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به تصحیح و تعلیقاات اااند درتار  1811های شاه شجاع در سال از سرودهنامة روح العاشقین دهمنظومة 

ناماه در اد  فارسای مهری باقری به زیور طبع آراسته شد. بنا به گزارش درتر باقری این اثار دهیاین ده

شاده در مجیوةاة نخا  مبتنی است بر تا  نخا ة یافته( این تصحیح 06: 1811آید. )باقری:شیار میبه

در حادود « حاجی احیدبن حاجی سالوک التاولیی»اطی رتاب انة چختر بیتی دوبلین ره ناس ی به نام 

ناماه روح العاشاقین ساروده شااه ( منظوماة ده 01اا06استنخاخ ررده اسات. )هیاان:  148ا140های سال

او در مقدمة منثور این اثر ساب  نظاد ایان منظوماه را چناین شجاع دومین پادشاه سلخلة آل مظفر است. 

چون از اقتضای قضای رردگار و تواتر لیل و نهار چناان اتفااا افتااد راه میاان ایان »بیان ررده است ره 

بن الیحید ابن الیظفار بان الینصاور و بارادرم محیاود... بواساطة ضعیف اقل ةباد الله الغفور شاه شجاع

ت و ةناد انجامید چنان  مشهور شد... غرض ره در آن سرگردانی و پریشانی دفاع افخاد حخاد به منازة

آورد و در الیلال و اشغال ااطر را از محیط زاار هر روز چند درر ابکار بخعی غواص افکاار بارون مای

)هیاان: « رشید تا از سواد نامه ی  ده نامه منظد گشات و آن را روح العاشاقین ناام نهااد.سل  نظد می

86) 

ای است ره میان شاه شاجاع و معشاوا او ردوبادل های دهگانهنامة روح العاشقین گزارش منظوم نامهده

شده است: پنج نامه از سوی معشاوا و پانج ناماه از ساوی شااه. وزن ایان منظوماه، بحار هاز  مخاد   

ر هیاان وزن سرایی آوردن غزل در میان مثنوی دنامهدانید ره در تجربة دهمحذوف یا مقصور است. می

شعری مثنوی، سنتی پذیرفته بود و شاه شجاع نیز از هیین سنت پیروی ررده است. این منظوماه متضاین 
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 . پیشینه پژوهش1

زیر اند، مقالات غیر از مقدمه و توضیحاتی ره ااند درتر باقری در ابتدای این رتا  در مورد آن نوشته

 اند. ای دیگر به بررسی آن پردااتههر ردام از زاویه

این منظومه را « بررسی روایت شنااتی روح العاشقین شاه شجاع»پورنامداریان و اراسانی در مقالة 

اند. گندمکاری و قاری از دیدگاه تطبیقی به این اثر پردااته شنااتی موردتوجه قرار دادهاز منظر روایت

تطبیقی ةشاا نامة ةبید زارانی و روح العاشقین شاه شجاع ررمانی از منظر سااتار  مقایخة»و مقالة 

ردام از این مقالات، اشارتی به هویت معشوا شاه شجاع نشده اند. در هیچرا منتشر ررده« سرایینامهده

 است. 

 . بحث1

چنین ااطر شاه پرسشی ره این پژوهش به دنبال پاس  دادن بدان است این است ره معشوقی ره این

وت ت نیندیشدا ررد پادشاه به چیزی جز رسیدن دوباره به تا شجاع را ا آن هد در مدتی ره اقتضا می

 به اود مشغول ررده ریخت؟

 برای پاس  دادن به این پرسش توجه به موارد زیر بایخته است:

ها. ا به ت ت شاهی 857در شوال  جامع التواری یا به گزارش ها. ا  806. شاه شجاع در سال 1

صبح چهارشنبه بیخت و دوم جیادی الثانیه سنة »با توجه به تاری  تولد او یعنی  (228: 1816)غنی:نشخت. 

 ساله بود.  28او به هنگام جلو  بر ت ت شاهی  (81: 1804)رتبی،  ثلاث و ثلاثین و سبع مائه

)غنی،  هر امیر سیورغتیش اوغانی وفات رردها. ا ره هیخر ن ختش اوا 858. شاه شجاع در سال 2

سال سن داشت و صاح  سه پخر و ی  داتر بود. او دو سال پیش از فوت هیخر  24( 225: 1816

زاده راشی را به ةقد اود درآورده بود و با مرگ هیخر اول رسیاً او را وارد حرید ن ختش، اان

العابدین و داتری شد ره به ةقد شاه ینزندگی اود ررده از او نیز صاح  ی  پخر یعنی سلطان ز

یعنی شاه شجاع هنگام نشختن بر ت ت پادشاهی با سابقة دو ازدوا ، صاح   (225)هیان: منصور درآمد. 

 دو داتر و چهار پخر بود. 

دنبال ةصیان شاه محیود برادر شاه شجاع، شیراز به تصرف او درآمد و شاه  . ا. بهها805. در سال 8

( 71: 1804)رتبی، ناگزیر از اقامت در ررمان شد. « اسفدارمذ سنة ایس و ست ین و سبع مائه ماه»شجاع در 

آوردن شاه شجاع به شیراز و وفاداری از نزدی  دو سال حکومت در شیراز با روی محیود بعد شاه
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( 75هیان: ) «روز یکشنبه بیخت و چهارم ذیقعده سنة سبع و ست ین و سبع مائه»بزرگان شیراز نخبت بدو در 

 اار  شد و شیراز دوباره به قبضة تصر ف آن پادشاه درآمد. )اصفهان( از شیراز به قصد ةراا 

است ره او از شیراز به ررمان هایی نامة شاه شجاع، گزارش احوال او در هیین سال. ماجرای ده4

گذارد ره در غیا  شاه، وفادارانه در شیراز منتظر قدوم او مانده رفته و بنای مکاتبه با محبوبی را می

 است. 

دست شاه شجاع و ةزییت شاه محیود به اصفهان، . نویخندة تاری  آل مظفر بعد از فتح شیراز به5

اان سلطان داتر امیر »مکاتبة اائنانه و م فیانة هیخر شاه محیود با شاه شجاع را گزارش ررده است: 

بن محیود شاه اینجو ره زن شاه محیود بود، ش صی را با بیلاری چند و مکتوبی به پیش  ری خرو شاه

شاه شجاع فرستاد ره اگر مور  هیایون به درِ ةراا رسد شهر را بخپارد و شاه محیود را بخته تخلید 

چون ( »70)هیان: « رند و اظهار دوستی و محبت و هوااواهی ررده و مبالغه در ةزییت ةراا نیود

و اویشان اود، مظفریان )ابواسحاا اینجو( اواست ره به جهت انتقام ةد اود، امیر شی  اان سلطان می

گردانید و تحری  شاه شجاع به است لاص را از میان بردارد پیوسته بیلاک و رتابت به شیراز روانه می

ای او نیود. چون را اةلام شاه محیود گردانیدند و تفحص قضای ررد... القصه حکایات اوةراا می

، گزارش مکاتبات شاه نامة روح العاشقیندهازآنجاره  (78)هیان:  «را ابه رردند. محقق شد بفرمود تا او

شجاع با معشوقی در شیراز آن هد به هنگام افتادن آن شهر به دست شاه محیود است و هیچ گزارشی 

محیود شیراز را به تصرف اود در مورد مکاتبة اان سلطان با شاه شجاع آن گاه ره هیخرش شاه 

درآورده بود ارائه نشده است، بلکه بنا به گزارش قاسد غنی حتی آن گاه ره شاه محیود از برابر 

 برادرش گری ته بود اان سلطان در شیراز به تن اود جامة جنگ ةلیه شاه شجاع پوشیده بود

های شاه شجاع با اان نگاریزارش نامهگنامة روح العاشقین ده، احتیال اینکه مکاتبات (200: 1816)غنی،

 سلطان باشد، منتفی است. 

-تر بود، در این مدت غزل یاتی ره حکایت از بیسال از شاه شجاع بزرگ 10. حافظ ره حدود 0

احتیال زیاد به سوی آن پادشاه فرستاده است. قاسد غنی قراری او در غیا  شاه شجاع دارد سروده و به

ا 201: 1816)غنی، معرفی و گزارش ررده است تاری  ةصر حافظتعدادی از این غزل یات را در رتا  

به با آن شاه است. برای از این غزل یات متضی ن تینای مکات( 186ا165: 1818هیچنین رک: ثروتیان،  207

توانخت به نام شاه شجاع تصریح قابل درک است ره حخ  چیرگی شاه محیود بر شیراز، حافظ نیی
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« شاه سواران»را  او« ابوالفوار »بار با ترجیة شاةرانة لق  شاه شجاع یعنی رو او چندینرند ازاین

 .(1)اوانده است

 دیر ست رااه دلااادار پیامااای نفرساتاد

 نامااه فرستادم و آن شااه ساوارانصااد 

 حافظ به اد  باش ره وااواست نباشاد
 

 ننوشااات رلاااامی و سااالامی نفرساااتاد 

 پیکااای ندوانیااااد و پیاماااای نفرساااتاد

 گاار شاااه پیااامی بااه غلامااای نفرسااتاد
 

 (165، غزل (2))حافظ  

 نخید صبح سعادت بدان نشان ره تو دانی
 

 گذر به روی فلان رن بدان زمانکه تو دانی 
 

 (408هیان، غزل )  

 حخ  حالی ننوشاتی  و شاد ایاامی چنااااد
 

 محاارمی رو ره فرستد به تو پیغامی چنااد 
 

 (188هیان، غزل )  

                                                                                                          
                                    

 تابی اود در فراا شاه شجاع را چنین به شعر رشیده است:گاه وصف بی

 یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یااد نکارد
 

 به وداةای دل غیدیادة ماا شااد نکارد 
 

 (181هیان، غزل )  

 سراید:چنین میرا این و گاه امید و آرزوی دیدار دوبارة او

 اگاار باااز گااذاری بکناادطااایر دولاات 
 

 یار بااز آیاد و باا وصال قاراری بکناد 
 

 (114هیان، غزل )  

 زهی اجخته زماانی راه یاار بااز آیاد
 

 باه راام غیزدگاان غیگخاار بااز آیاد 
 

 (281هیان، غزل )  

 اگاار آن طااایر قدساای ز درم باااز آیااد
 

 ةیر بگذشته باه پیراناه سارم بااز آیاد 
 

 (282هیان، غزل )  

 چند نوبت اوا  بازگشت شاه را دیده و آن رؤیاها را چنین گزارش ررده است:گویا حافظ 

 دیدم به اوا  دوش رااه ماهی برآماادی

 دیدم به اوا  ااوش راه باه دساتد پیالاه

 چاال سال رنج و غصه رشیادید و ةاقبات
 

 رز ةکس روی او ش  هجران سرآمدی 

 تعبیاار رفاات و رااار بااه دولاات حاااااواله

 دست شرا  دو ساله بااااودتدبیاار ماا به 
 



 181 بررسی احتمال حضور حافظ در ده نامة روح العاشقین شاه شجاع
 

 (267هیان، غزل )  

 و گاه اندوه فراا شاه را اار  از حد ی  نامه دانخته است:

 آنچه در مدت هجر تو رشیدم هیهات
 

 در یکی نامه محالخت ره تحریر راند 
 

 (887هیان، غزل )  

از وصول پی   ظاهراً چند نوبت شاه شجاع نامه و پیکی به سوی حافظ فرستاده و حافظ سراوش

 یار چنین سروده است:

 مرحبا ای پی  مشتاقان بده پیغام دوست
 

 تا رند جان از سرِ رغبت فدای نامِ دوست 
 

 (08هیان، غزل )  

اواهد تا مرات  دةاگویی یاد ررده می« رقی  دیو سیرت»او در ابیات زیر از شاه محیود با ةنوان 

 برسانند:را ملازمان شاه بگوش شاه شجاع  او

 به ملازمان سلطان راه رساند این دةاا را

 ز رقی  دیوسیرت به ادای اود پنااهد
 

 ره به شکر پادشاهی ز نظر مران گااادا را 

 مگر آن شها  ثاق  مددی دهد اادا را
 

 (0هیان، غزل )  

برداشته . بنا به آنچه گذشت حافظ چندین نوبت در غزل یاتش از مکاتبة اود و شاه شجاع پرده 8

است. نکتة دراور توجه آن است ره حافظ برای مراةات مقام شاه و شاه شجاع برای رةایت جان  

اند. اگر حافظ شاه حافظ از گزند رقیبان و حاسدان نام و نشانی صریح از طرف اطا  اود نیاورده

های ر سرودهشجاع را در غزل یاتش در مقام محبوبی نشانده دور نیخت ره هیین تلقی از حافظ را د

ویژه هنوز ابتدای حکومت شاه شجاع است و رقبای حافظ مجال افکندن االال و شاه شجاع نیز ببینید به

توان چنین برداشت ره احتیالاً رو با استناد به آنچه گفته شد میازایناند. ااتلاف در میان شاه و شاةر را نیافته

شود ره اماراتی از ده نامة شاه این ادةا آنگاه جد ی می؛ باشد ، حافظنامة روح العاشقیندهم اط  شاه شجاع در 

 رند:زیرا آن را تأیید می شجاع نیز ا به قرار

یاد « اواجه»الف( شاه شجاع در ی  جا غافل از ضرورت رتیان هویت معشوا از او با ةنوان       

 رند:می

 گویناااد راااردمشااانیدم توباااه مااای
 

 اسات( 8)برو ای اواجه مشنو رااتراع 
 

 (85: 1811شاه شجاع:)  
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رنندة بطلان ادةایی است ره در غال  منابع در مورد توبة شاه شجاع و التزام اود هیین بیت بیان

راه اندااتن جو ی نظیر فضای فرهنگی ریاآلود ایام امیر مبارزالدین  رةایت موازین شرةی و فقهی و به

پژوهان در مواجهه با این غزل است. ارثر حافظشده هنگام بازگشت فاتحانة شاه شجاع به شیراز ثبت در

 گوید:ره حافظ می

 قخد به حشیت و جاه و جلال شاه شاجاع

 ام بااس مااااای مغااااانااااهشاارا  اااانگی

 ام شختشوی اااارقه رنیدادای را به می

 رود به نالة چناگرنان میببین راه رقص
 

 راه نیخت با رخد از بهاار مال و جاه نزاع 

 باده رسید ای رفیق تاوباااه وداع حااریف

 شنوم بوی ایر از ایان اوضااعره من نیی

 رخی رااه راصه نفرمودی استیاع سیاع
 

 (218حافظ، غزل )  

مضیون مصرع دوم از بیت سوم این غزل را حاری از نااشنودی حافظ از ایام زهد ورزی شاه 

: 4.  1874و حییدیان،  201ا208: 1811؛ شییخا، 207)رک: غنی، اند. شجاع بعد از بازگشت به شیراز دانخته

های آشکار این غزل چگونه قابل حل بود؟ اگر این ادةا سهیی از واقعیت داشت تناقض اگر( 8664ا8662

اند ایام تشر ع پادشاه و اشاةة جو بگیروببندهای فقهی بود، چرا حافظ سر از شرا  ایام آن گونه ره گفته

داد چگونه به را راصت نیی« استیاع سیاع»ی مغانه شده است یا فقیهی ره اانگی برداشته جویای م

به اوضاع « این اوضاع»نالة چنگ به رقص آمده بود؟ هیة این سوء تفخیرها از آنجا نشأت گرفته ره 

ره با لحاظ سیاسی و اجتیاةی و فرهنگی دورة دوم حکومت شاه شجاع ارجاع داده شده است؛ درحالی

پوشان ابر از اوضاع ارقهرع ن خت از آن بیت معلوم است ره حافظ چون بیرردن مضیون مص

آمیز اهل وضع نفاا« این اوضاع»نبوده، طال  شختشوی ارقة اود با شرا  شده است و مراد او از 

رسد ره رستگار فخایی در این مورد نخبت به دیگر شارحان مصی  بوده نظر میارقه بوده است. به

احتیال زیاد زمان سرایش این غزل، آغاز حکومت از سوی دیگر به (057: 8،  1874ایی، )رستگار فخاست. 

شاه شجاع و برافتادن اوضاع ریازدة امیر محتخ  بوده است. با ةنایت به آنچه گذشت و با استناد 

 نامه، شاه شجاع چنان جو ی در شیراز نینگی ته است. تصریح اود شاه شجاع در بیت مذرور از دهبه

یکی از غزل یاتی ره شاه شجاع برای رتیان هویت سرایندة و ضرورت گنجاندن آنها در   (      

تش یص است. راحتی در دیوان حافظ قابلبحر ةروضی منظومة اود، از زبان معشوا روایت ررده، به

 غزل زیر را معشوا شاه شجاع برای دلداری او فرستاده است:

 م اور غاد شوی از ب ت اود شاادان  هیای اااور باااده بااا یاااران م ااور غااد
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 چااو گاال برگاات دهااد ار اااار، بیناای

 نااادارد اةتبااااری ةیاااااار چناااااادین

 تااااااااارا مشاااکل نیایاااد درد دوری

 دلاات زیاان پااس نخااوزاند بااه هجااران

 چنااین سرگشااته باای اانااای  و مانااای

 دهااااد ب ااااتنویااااد شااااادمانی می

 یااارِ شاایرین شااوی چاااااون نااازنینِ
 

 غاد ل  اود هیچو گل اندان م ور

 چو می دانی یقین چناادان م اور غاد

 شود این مشکلت آسان م اااااور غاد

 درآید از درت پنهاان م اااااااور غاد

 تااارا سازم سر و سامان م اااااور غاد

 باارو دستی بارافشان جان م ااور غاد

 دگااار ره اخرو ایران م ااااااور غاد
 

 (74: 1811شاه شجاع:)  

صورت زیر حفظ قافیه و با اندک تغییر در ردیف در دیوان حافظ بهاین غزل با اشتراک محتوا و 

 مضبوط است:
 گشته بازآیاد باه رنعاان غاد م اوریوسف گد

 چیاان گااار بهار ةیااار باشد بااز بااار ت ات

 دور گردون گار دو روزی بر ماراد ما نرفت

 رلبااااااة احااازان شود روزی گلختان غاااد م اور 

 اوان غد م ورمرغ اوشچتر گل در سر رشی ای 
 یاً یکخان نباااااشد حاااال دوران غااد م اااااوردائ

 (256حافظ، غزل )  

های بیانی دیوان حافظ در غزل یاتی ره محبو  شاه شجاع برایش پ( برای از مضامین و صورت

 ادراک است مثلاً:فرستاده قابل

 تاااا حجاااابی ببُااار از هااار چاااه دنیاااا
 

 ینااااینب لیاااامااااا ااااااااود حا انیاااام 
 

 (81: 1811شاه شجاع، )  

 یابید:صورت زیر میهیین مضیون را با هیان صورت بیانی در غزل ی از حافظ به

 گفتد ره ری بب شی بار جاان نااتواند
 

 لیحا انهیگفت آن زمان ره نبود جان در م 
 

 (861حافظ، غزل )  

 سراید:را چنین میت( حافظ در یکی از غزل یات اود تینای بازگشت شاه شجاع به شیراز 

 بازرسان ختنبه  نیمشک یآن آهو ار ی

 شاد خــونییاانی  لعلها در طل  دیده
 

 باز رسان چمنوآن سهی سروِ اارامان به  
 بااز رساان یمـنیار  آن رور  راشان به 

 

 (881حافظ، غزل )  
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)احتیالاً  معشوارا به سوی ررمان فرااوانده از زبان  شاه شجاع در نامة دهد معشوا، آن گاه ره او

 سرایدبا حفظ هیان قافیه و اندک تغییر در ردیف و با اشتراک برای مضامین شعری چنین میحافظ( 

 ره: 

 رن رااه مان اینا  رسایدمطر  می

 خـــونمن تا دل رند  لعل ز ةکس

 چو یااقوت آماااادم از راان بیاااارون
 

 اینا  رسایدم چمـنچو گل ساوی  

 اینا  رسیاااادم یمـنةقیاق انااااادر 

 ایناا  رساایدم خــتنچاو نافاااااااه از 
 

 (166: 1811شاه شجاع، )  

چنین به را این سپارد تا مرات  شیدایی اومی« باد صبا»به دست  ث( حافظ در غزل ی پیام اود را

 محبوبش برساند:

 به لطف بگاااو آن غازال رةناا را صبا

 ره ةیرش دراز بااد چارا شکرفروش
 

 ای ماا رابیابان تو دادهره سر به روه و  

 اارا شکـرتفقاادی نکنااد طااااوطی 
 

 (4حافظ، غزل )  

 رند:صورت زیر گزارش میشاه شجاع، غزل حافظ را به

 را گفاات برگاااارد از ایاان راه صــبا

 باااز نظاار دوسااتبگااو بااا آن هو 
 

 گااارت راارمان بود روزی گاااذرگاه 

 دوسات شکر داردره هیچون طفل مای
 

 (80: 1811شجاع، شاه )  

 ی با مطلع:حافظ در غزل و

 فرسااتیتای هدهااد صاابا بااه ساابا ماای
 

 فرساتیتبنگر ره از رجا به رجاا مای 
 

 (71حافظ، غزل )  

)شاه هایی است ره به شاه شجاع فرستاده در بیت مقطع از قول معشوا نامهاره به یقین از جیله غزل 

 چنین سروده است:شجاع( 

 ما ذرر ایر توستحافظ سرود مجلس 
 

 فرستیتبشتا  هان ره اس  و قبا می 
 

 (71حافظ، غزل )  

 این پیام را چنین گزارش ررده است: روح العاشقینشاه شجاع در منظومة 

 شنیااادم گفاات پیااااری در  مناجااات

ـــلرنااااون درآماادن   فااارمای تعجی

 سااحرگاهان رااه فاای التااأایر آفااات 

 سااواره شااو بااه اساا  باااد پییاااااااای
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 بااود در مورباات ایاان طاااا نااه  پااوش

 روان  باشاااد  ساااعادت  در  رریبااات

 راهاات چشااد  نااا تااااوان  دارم بااهدو 
 

 بااه رغباات غاشاایه افکنااده باار دوش

 ثنااا اااوان مهاار و مااه باار فاار  و زیباات

 رااااه ناگاااه بیااند آن چشااد ساایاهت
 

 (71: 1811شاه شجاع، )  

تعجیل »و « بشتا  هان»مورد نحوة ضبط نکتة قابل تأمل در بیت حافظ این است ره مصححان در 

غنی، انجوی، سایه، قری ، ارمشاهی، پژمان ب تیاری و ال الی ادچار ااتلاف نظر هختند. قزوینی« رن

اند. آیا ضبط ررده« تعجیل رن»نذیراحید، فرزاد، نیخاری و قدسی او اانلری، نایینی« بشتا  هان»

را ضبط قرین « تعجیل رن»شجاع، انت ا  اانلری و دیگران یعنی توان با استناد به س ن اود شاه نیی

 صحت دانخت؟

 گوید: ( حافظ در دو غزل به پیام شاه شجاع مبنی بر دیدار او هنگام ترک شیراز، اشاره ررده می

 مژده دادند ره بر ما گذری اواهی ررد

 داد ره از روی ملامات نارویدةشوه می
 

 باارک فالیخاتنیت ایاار مگاااردان رااااه م 

 دیدی آار ره چنان ةشاوه اریادید و برفات
 

 (15حافظ، غزل )  

 اند:صورت زیر ضبط رردهغنی بیت اایر را بهاقزوینی

 ةشوه دادند ره بر ما گذری اواهی ررد
 

 دیدی آار ره چنین ةشوه اریدید و برفت 
 

 (15، غزل 1808حافظ، )  

  نامه چنین است ره:ده اطا  به معشوا دردر نامة ن خت اود گزارش اود شاه شجاع 

 باار آن بااااودم رااه بفاااااارستد پیامااای

 نهااان آیاااد  بار ت ای مااااه اناااااور

 قضا ررد این چناین باازی راه دیادی
 

 گاااااااذار آرم بخاار راااوی تااو شااامی 

 چنان چاون رفات اخارو پایش شاکر

 به دیاده گاااار ندیادی ااود شانیدی
 

 (84: 1811 ،شاه شجاع)  

ی چنین پیامی داده بود و آهنگ دیدار حافظ قبل از راستبهدهد ره شاه شجاع یعنی این نشان می

 ترک شیراز را داشت، اما شتا  حوادث بدو اجازه این رار را نداده است. 

 چ( حافظ غزل ی دارد با مطلع:      
 ام س نی اوش ره پیر رنعان گفتشنیده

 

 گفترند ره بتوان فراا یار نه آن می 
 

 (11حافظ، غزل )  
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هایی است ره در فراا شاه شجاع سروده شده است. اینکه حافظ اودش یقیناً این غزل نیز از غزل

بیند، نگاه متقابلی است ره شاه شجاع نیز چنین می« یوسف»و شاه را در منزلت « پیر رنعان» در مقامرا 

 سروده جای تأمل دارد:در هر دو « پیر رنعان»نگاهی به حافظ دارد و راربرد 

 دادینیاااچاااو دساااتد چاااارة دیگااار 

 باااااارو بارگاااااارد از روی تلط ااااف
 

 بااه پیاا  ةاشااقان گفااتد اوشاات باااد 

 پیااام پیاااااررِنعان بااااار بااه یاااااوسف
 

 (81: 1811شاه شجاع. )  

اگر زادة نکتة آار آنکه بعد از دو سال جدایی میان شاه شجاع و حافظ، بنا به روایت شاه شجاع ا

 ت یلات صرف او نباشدا حافظ به اصرار و دةوت او پای در انگ آورده و تا ررمان رفته است:

 رس رازیچهاانگااااوید هیااااچ جااا بااا 

 چااااو مجنااااون آورم رو در بیااااابان

 چاااو بشاانیدم باارون جخااتد ز اااارگاه

 سااواری هیچااو مهاارش زرده در زیاار

 چااو ماا را دیاااد از بااره فارو جخات
 

 شبی از شهاااااار شایرازبااااارون آید  

 هیاااه منااازل چااااااو باد آید شتابان

 باااادیااادم گااوهری تابنده چون مااه

 ریااار بخته حیااایل راااارده شیشیر

 گرفتد دست و من اود رفتد از دست
 

 (161ا166: 1811شاه شجاع، )  

 گیری . نتیجه1

ناماة ااود در ایاام دوری از شایراز باا او ةقاد با توجه به آنچه گذشت، معشاوقی راه شااه شاجاع در ده

های ااود بارای مکاتبت بخته احتیالاً رخی نیخت جز حاافظ. هاد حاافظ و هاد شااه شاجاع در ساروده

را  ناماة روح العاشاقیندهرو بایاد رتاا  اند. ازاینرةایت موقعیت هیدیگر از تصریح به نام پرهیز ررده

های ایام پادشاهی شاه شجاع تلقی ررد و برای صدا و راذ  ااجزء اسناد نویافته در مورد حافظ و اتف

تواناد برای از منقولات در مورد روابط شاه شجاع و حافظ به این رتا  استناد جخت. ایان منظوماه مای

احتیال زیاد با چناین پیوناد ةااطفی راه میاان آن دو برقارار پرده از روابط شاه شجاع و حافظ بردارد. به

آ  شدن رابطة حافظ و شاه شجاع سهد چنادانی  ضبوط در منابع در اصوص شکرهای مبوده، گزارش

از واقعیت نداشته و شاه شجاع صرفاً برای محافظت از حافظ در برابر رقیباان و حاسادان، ةزییات او باه 

شهر یزد را صلاح دیده و بعد از مدتی با بازگشت او به شهر شیراز موافقت ررده است. ایان احتیاال نیاز 

ابار باوده و هیاین ه شاید اود حافظ نیز از نی ات ایراواهاناة شااه شاجاع نخابت باه ااود بایهخت ر

تواناد های حافظ شده است. از سوی دیگر، متن اثر شااه شاجاع مایناآگاهی سب  برای شکوه و گلایه
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در تصحیح متن برای از غزلیات حافظ ره متضین روابط او با شاه شجاع در ایام اقامت شااه در ررماان 

 . است، دست مصححان را بگیرد

 

   نوشتپی
 (. 2211: 8،  1874( هیچنین )حییدیان، 042: 1،  1800)رک: ارمشاهی،  (. 1)

 هیة ارجاةات به دیوان حافظ، مختند است به دیوان حافظ به تصحیح درتر اانلری. (. 2)

معنی شده است. « درآوردن. بافتن. سااتنس ن دروغ فرا بافتن... از اود »نامة ده دا در لغت« ااتراع»(. 8)

 «(ااتراع». ذیل مادة 1882)رک: ده دا:

 منابع
مطالعاات ، «یت شانااتی روح العاشاقین شااه شاجاعبررسی روا»(، 1874، تقی و محبوبه اراسانی )پورنامداریان

 .81ا25: 18، سال پنجد، شیارة زبان و ادبیات غنایی

 ، چاپ اول، تهران: سبزان. حافظهای نامه(، 1818ثروتیان، بهروز )

، چااپ دوم، تهاران: 2، باه تصاحیح پرویاز ناتال ااانلری،  دیاوان حاافظ(، 1802الدین محیاد )حافظ، شیس

 اوارزمی.

قاساد غنای، چااپ پانجد، تهاران:  اا، به تصحیح محید قزوینیدیوان حافظ(، 1808الدین محید )حافظ، شیس

 زوار.

 چاپ چهارم، تهران: قطره.  ،شرح شوا(، 1874حییدیان، سعید )

 ، چاپ اول، تهران: ةلیی و فرهنگی. نامهحافظ(، 1800ارمشاهی، بهاءالدین )

 ، چاپ اول از دورة جدید، تهران: دانشگاه تهران. نامهلغت(، 1882اربر )ده دا، ةلی

، چااپ اول، الدین محیاد حاافظ شایرازیشرح تحقیقی دیوان اواجاه شایس(، 1874رستگار فخایی، منصور )

 تهران: پژوهشگاه ةلوم انخانی و مطالعات فرهنگی. 

 ، به تصحیح مهری باقری، چاپ اول، تهران: قطره.نامه روح العاشقینده(، 1811شاه شجاع )

 ، چاپ اول، تهران: ةلد. های حافظیادداشت(، 1811شییخا، سیرو  )

 . ، چاپ هشتد، تهران: زوارتاری  ةصر حافظ(، 1816غنی، قاسد )

 ، ةبدالحخین نوائی، چاپ دوم، تهران: امیرربیر. تاری  آل مظفر(، 1804رتبی، محیود )

نامة ةبیاد زاراانی و روح العاشاقین شااه مقایخة تطبیقای ةشااا»(، 1877گندمکاری، پروانه و محیدرضا قاری )

 .242ا218: 41، شیارة شناسی نظد و نثرسب ، «سرایینامهشجاع ررمانی از منظر سااتار ده



 1441 زمستان، 4، شمارة 4پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی، دورة  111
 

References  
Pournamdarian, T., Khorasani, M. (2014), Review of the cognitive narrative of Rooh al-

Ashqeen Shah Shuja, Studies in Lyrical Language and Literature, 5(17): 25-38. 
Sarvatian, B. (2004), Hafez's letters, First Edition, Tehran: Sabzan Publications. 

Hafez, S. M. (1983), Diwan-e Hafez, Edited by; Parviz Natal Khanleri, 2(2), Tehran: 
Kharazmi Publications. 

Hamidian, S. (2014), Shahrah-e Shogh, 4th Edition, Tehran: Qatreh Publications. 
Khorramshahi, B (1987), Hafeznameh, 1st Edition, Tehran: Scientific and Cultural 

Publications. 
Dehkhoda, A. A. (1993), Dictionary, 1st Edition of the new era, Tehran: University of 

Tehran. 
Rostgar Fasaei, M (2014), research description of "Diwan Khaje Shamsuddin Mohammad 

Hafez Shirazi", 1st Edition, Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural 

Studies. 
Shah Shoja (2009), Ten Names of Rooh Al-Ashqeen, Edited by; Mehri Bagheri, 1st Edition, 

Tehran: Qatreh Publications. 
Shamisa, S. (2009), Notes of Hafez, 1st Edition, Tehran: Alam Publications. 

Ghani, Qasim (2001), History of the Age of Hafez, 8th Edition, Tehran: Zovar Publications. 
Kattabi, Mahmoud (1985), Tarikh Al-Muzaffar, Abdul Hossein Navaei, 2nd Edition, 

Tehran: Amir Kabir Publications. 
Gandamkari, P., Qari, M.R. (2019), Comparison of Obeid Zakani's Lover's Name and Shah 

Shuja Kermani's Ruh al-Ashqin from the Perspective of Ten-Name Writing 

Structure, Poetry and Prose Stylology, No. 48: 242-213. 

 

 

 



Online ISSN: 

ISSN: 2821-2371 
Research of Literary Texts in Iraqi Career 

journal homepage: https://motounadabi.razi.ac.ir/ 

 

 

Extended Abstract 

Introduction:  
The Ten Epistles for the Spirits of Lovers, published by Dr. Mehri Baghery in 1388 in Tehran, 

is, to some extent, a neglected work despite its unique insights about "Shah Shoja". Shah Shoja, 

all over the ten letters, addresses his correspondence with a beloved in Shiraz during the time of 

his enforced exile from Shiraz due to Mahmud's rebel (his brother) against him, and his two-

year long sojourn in Kerman. According to the text of this verse, during this period, ten letters 

are transmitted between Shah Shoja and his beloved friend. Shah Shoja’s concern for 

correspondence with a beloved friend in Shiraz at a time when he was expected to concentrate 

on restoring his lost throne indicates the spiritual significance and value of that beloved his 

heart. 

It is stated that long before Shah Shoja’s sovereignty, there was a friendship between him and 

Hafez. Based on these friendly ties, Hafez often has referred to Shah Shoja as his beloved in his 

poems, and as a regard to Shah Shoja’s sociopolitical position, he sometimes declared his love 

to him in the provided implications, and even sometimes explicitly. During Shah Shoja’s 

sojourn in Kerman, the two friends had poetic correspondences with one another. The dominant 

mood of Hafez’s sonnets was the despondency from being separated from Shah and 

encouraging him to restore his lost political position in Shiraz. Could it be not imagined that in 

response to Hafez’s encouraging letters, the Shah, who himself enjoyed poetic gifts, wouldn't 

send him back some poetic messages?  

Since Hafez cautiously avoids calling Shah Shoja by his name, as the city of Shiraz was in the 

hands of Shah’s opponents, it is expected that Shah Shoja wouldn’t mention Hafez’s name in 

his letters, as well. Evidences can be found of such relationship in the style and contents of 

these Ten Letters of the Lovers' Spirit. If such evidences found in this article are true, we can 

have some idea of the hidden relation between Hafez and Shah Shoja through this verse book. 

Moreover, some couplets of this verse book can be utilized for the further modifications and 

editions of Hafez’s sonnets. 

 


